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مصاحبـه‌ای بـا موضوع هوش مصنوعـی كاربرد و قابلیت‌های 
آن در علـوم دینـی و حوزه‌هـای علمیـه صـورت گرفـت كـه 
تفصیـل آن در رسـانه‌های حـوزوی منتشـر شـد. ‌بـا توجـه به 
اهمیـت ایـن موضوع و ضرورت شـناخت طلاب و روحانیون 
در ایـن زمینـه و كسـب مهارت‌هـای مورد نیاز بـرای ورود به 

ایـن بحـث، متـن کامـل آن را فـرا دید قـرار م‌یدهیم.

هـوش مصنوعی
کاربرد و قابلیت‌های آن

در علوم دینی و حوزه‌های علمیه
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آیـا هـوش مصنوعـی می‌توانـد در اجتهاد 
وارد شـود؟

ــه  ــه معناســـت و چـ ــه چـ  هـــوش مصنوعـــی بـ
دارد؟ کارکردهایـــی 

معنای آن این می‌شـود که هوش مصنوعی 

نسـبت بـه محیـط اطرافـش بایـد یـک درکـی 

داشـته باشـد، بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کرده 

تا بتواند نسـبت به برخوردهایی که هسـت یک 

واکنشـی از خودش نشـان دهد.

کســانی کــه در پــروژۀ هــوش مصنوعــی کار 

می‌کننــد چــه می‌کننــد؟ دقیقــاً همیــن را بایــد 

ــک  ــند ی ــد. می‌کوش ــوس کنن ــی معک مهندس

موجــودی را درســت کننــد کــه بتوانــد اطرافــش 

ــی  ــک حیثیت ــم ی ــارج ه ــد و در خ را درک کن

بــرای ایــن موجــود درســت می‌کننــد کــه 

ــد. ــات باش ــین و رب ــب ماش ــد در قال می‌توان

یـک بحـث، بحث نرم‌افزاری اسـت، که شـما 

بتوانیـد نرم‌افـزاری بسـازید که بتوانـد بفهمد و 

یک بُعد هم بحث سـخت‌افزاری اسـت که شـما 

در خـارج هـم بتوانیـد چیزی را طراحی کنید که 

چنیـن قابلیتـی را داشـته باشـد؛ یعنـی هـوش 

مصنوعـی صرفـاً نرم‌افـزار بـه تنهایـی نیسـت، 

حتمـاً بایـد یـک سـخت‌افزار و یـک محرکی هم 

در کنـار آن باشـد تـا بتوانـد آن قابلیت‌هـای 

نرم‌افـزار را در بیـرون ارائـه دهـد.

طبق بحث عقلانیت و هوشمندی، گفته‌اند 

در  خردمندی  و  هوشمندی  نماد  انسان  که 

هم  انسان  تعریف  در  و  است  هستی  عالم 

می‌گویند که؛ انسان موجود خردمند است. در 

مباحث منطقی می‌گوییم: »الانسان، حیوانٌ 

 thinking and acting« ناطق«. به قول غربی‌ها

humanly«. ماشینی می‌سازیم که فکر کند و 

واکنش انسان‌‌گونه داشته باشد؛ یعنی درک و 

رفتارش انسانی باشد.

آلـن تورینـگ ایـن ماشـین را طراحی کرد که 

ببینـد آیـا می‌تواند یک هوشـمندی به ماشـین 

بدهـد کـه مثـل انسـان یک جاهایـی عمداً صبر 

کنـد، تأمـل کنـد، یک‌سـری جواب‌هـا را غلـط 

بدهـد و هماننـد انسـان عمـل کند.

پـس در بحـث هـوش مصنوعـی ایـن دو 

مسـئله را داشـتیم. این‌کـه مـن این‌هـا را برای 

شـما بیـان می‌کنـم؛ بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 

بـه انتهـای آن برسـیم که ببینیـم اکنون هوش 

مصنوعـی بـه چه معنایی انجام می‌شـود. دیگر 

این‌کـه علـوم تجربـی به صورت سلسـله‌وار و در 

حـال تکامـل هسـتند؛ یعنـی در آن زمان این‌ها 

فکـر می‌‌کردنـد کـه دسـتگاه GPS یـک هـوش 

مصنوعی اسـت و انتهای کار اسـت البته تسـت 

تورینگ یک کار خیلی خوبی بود و همین الان 

هم جزو کارهای خیلی خوب شـمرده می‌شـود 

ولـی آن زمـان، سـطح اعال و تـاپ در این زمینه 

بود.

در زیرمجموعـۀ بحـث هـوش مصنوعـی یک 

بحثـی بـا عنـوان شـبکه‌های عصبـی مصنوعی 

داریـم کـه الان بـه این‌جـا رسـیده‌اند کـه ذهـن 

انسـان را مهندسـی کنند و به نحوی مغز بسازند 

کـه هنـوز هـم موفـق نشـده‌اند. این‌هـا دیدنـد 

کـه مـا خیلی مشـکل داریـم کـه بخواهیم مغز 

را بسـازیم. ایـن مشـکل تفکـر انسـانی بـود و از 
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لحـاظ واکنـش هـم مشـکلی کـه وجود داشـت ف

ایـن بـود کـه بالاخـره انسـان حافظـۀ‌ خیلـی 

زیـادی دارد، در مغـز انسـان مجموعـۀ زیـادی از 

اطلاعـات بـه صورت پیوسـته جا می‌شـود؛ ولی 

ماشـین ایـن خاصیـت را ندارد.

از  منظور  عقلانیت،  می‌گوییم  این‌که 

عقلانیت منطق نیست، منطقی که همان منطق 

ارسطویی باشد، نیست. همین رشنالیتی است، 

عقلانیت یک مجموعه‌ای از امور است که عقل 

دارد  انسان  هم جزء آن است؛ خردورزی که 

نیست، چون گفتیم که ماشین 

نمی‌تواند این‌طور باشد؛ نتیجۀ 

آن چیست؟ نتیجه این است که 

یک بهره‌وری را در معادلات و 

می‌توانیم  ماشین  محاسبات 

ارائه دهیم و این نتیجۀ خوبی 

است. این چیزی بود که دربارۀ 

هوش مصنوعی مطرح شد.

مشـکل دارد و نظـر بـه غایـت 

و هـدف هوش مصنوعی اسـت؛ 

یعنـی هـوش مصنوعـی درسـت 

می‌کنیـم کـه یـک موجــودی 

خردمــند،  خــردورز،  حـداقــل 

عقـالنی فکـر مــی‌‌کند درسـت 

کنیـم یـا یـک موجـودی کـه عقلانـی عمـل 

می‌کنـد، درسـت کنیـم. ایـن هـدف هـوش 

مصنوعـی اسـت. تعریف خـود هوش مصنوعی 

ایـن نیسـت.

در مباحـث نخسـت کفایـه مرحـوم آخونـد 

این‌کـه موضـوع  اسـت؛  بحـث شـده  بسـیار 

علـم چیسـت، هـدف چیسـت، غایت چیسـت. 

آن‌هـا؛ چـون ایـن مباحـث را نخوانده‌انـد، ایـن 

را نمی‌داننـد. ایـن ظرایـف و دقایـق در مباحـث 

فقـه وجـود دارد. ایـن کلیتی اسـت که در بحث 

هوش مصنوعی دربارۀ طراحی هوش مصنوعی 

وجـود دارد؛ بنابرایـن آنچه که به ذهنم می‌رسـد 

هـوش مصنوعـی مرکـب از دو لغـت هـوش و 

مصنوعی اسـت.

 هوش چیست؟
گفتـه می‌شـود، مـا یـک مرحلـۀ خِـرد و یـک 

مرحلـۀ هـوش داریـم. خـرد یک 

چیـز ذاتـی و هـوش یـک چیـز 

اکتسـابی اسـت. دقیقـاً همیـن 

عمـل را در هـوش مصنوعـی هم 

دارنـد پیـاده می‌کنند، یک‌سـری 

اطلاعـات پایـه بـه عنـوان خـرد 

بعـد  و  می‌دهنـد  ماشـین  بـه 

می‌گوینـد: آقـای ماشـین! شـما 

بـه واسـطۀ این خـرد و اطلاعات 

پایـه‌ای کـه داری و ارتباطـی که 

بـا جامعـه و اطرافـت می‌گیری، 

یــعنی  کـن؛  عمـل  هوشـمند 

هوشـمندی و خـردورزی بـا هـم 

یـک رابــطه‌ای دارنـد؛ ولـی در 

عیـن حـال از هـم جدا هسـتند. خـردورزی یک 

چیـز ذاتـی اسـت کـه انسـان دارد و هـوش یک 

چیـز اکتسـابی اسـت.

 منظور از ماشـین چیسـت؟ آیا منظور از ماشـین 
دیگـر  چیزهـای  خیلـی  یـا  ربات‌هاسـت  همـان 

می‌تواند باشد؟

هــوش  و  ذاتــی  چـــیز  یــک  خــرد 
اســت.  کتـــسابی  ا چـــیز  یــک 
 همیــن عمــل را در هــوش 

ً
دقیقــا

پـیـــاده  دارنـــد  هـــم  مـصـنـوعـــی 
اطلاعــات  یـــک‌سری  می‌کننــد، 
ــین  ــه ماش ــرد ب ــوان خ ــه عن ــه ب پای
می‌دهنــد و بعــد می‌گوینــد: آقــای 
ماشــین! شــما بــه واســطۀ ایــن 
خــرد و اطلاعــات پایــه‌ای که داری 
و ارتباطــی کــه بــا جامعــه و اطرافت 
کــن؛  می‌گیــری، هوشــمند عمــل 
یعنــی هوشــمندی و خــردورزی بــا 

هــم یــک رابطــه‌ای دارنــد
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و بُعـد سـخت‌افزاری. وقتـی برنامـه نرم‌افـزاری 

بـا الگوریتـم و عملکـرد سـاخته شـود و فعـال 

گـردد، در هـر پلتفرمـی می‌توانـد بیایـد؛ حتـی 

ماشـین سـواری هم می‌تواند هوش مصنوعی 

داشـته باشد.

اگـر بخواهیـم دربـارۀ  حـالا 

هـوش مصنوعـی یـک تعریـف 

هـوش  بگوییـم؛  خلاصـه 

مصنوعـی یک موجود خردورزی 

اسـت کـه می‌توانـد بـا اطـراف 

خـود ارتبـاط برقـرار کنـد. ایـن 

یـک تعریـف خیلـی مختصـری 

اسـت کـه بخواهیـم از هـوش 

مصنوعـی ارائـه کنیـم که به نظر 

تعریـف خوبـی هـم هسـت؛ البتـه ایـن چیزی 

اسـت که خودم به این نتیجه رسـیده‌ام و شـاید 

اشـکالاتی هم به آن وارد باشـد؛ ولی دو حیطۀ 

خرد و هوش را در بر می‌گیرد، حال آن‌که خیلی 

از تعاریف ناظر به هوشـمندی هوش مصنوعی 

نیسـت و بیشـتر اشـاره به خردورزی دارد؛ یعنی 

آن اطلاعات پایه‌ای که به ماشیــن مــی‌دهیم؛ 

ولـی آن اطلاعاتـی که خـود آن هوش مصنوعی 

در ارتباط با اطرافیانش کسـب می‌کند را خیلی 

مـد نظر قرار نداده اسـت؛ ازایـن‌رو بیان می‌کنم 

کـه یـک موجـود خـردورزی اسـت کـه می‌تواند 

بـا اطرافیانـش به صـورت معقول ارتبـاط برقرار 

. کند

 ایـن هوش مصنوعـی در کجاها کاربرد دارد؟ 
حـوزه چه اسـتفاده‌ای می‌تواند از آن بکند؟

هوش مصنوعی یک گسـترۀ بسـیار وسیعی 

از علـوم را شـامل می‌شـود، همان‌طـوری کـه 

علومـی کـه پیش‌نیاز هوش مصنوعی هسـتند 

خیلـی زیـاد هسـتند. شـاید ده‌‌ـدوازده علـم، 

علم‌هایـی کـه خودشـان زیرشـاخه‌هایی دارنـد 

کـه این‌هـا پیش‌نیـاز هـوش مصنوعـی اسـت. 

مثـل فلسـفه، اقتصـاد، ریاضـی، 

شـبکه‌های  کامپیوتـر،  علـوم 

علـوم  روانشناسـی،  عصبـی، 

بسـیار  طیـف  و  روانشـناختی 

گسـترده‌ای از علـوم را گفته‌انـد 

کـه بـا هـوش مصنوعـی مرتبـط 

اسـت. همین‌طـور کـه از ایـن 

طـرف رابطـه اسـت، از آن طـرف 

هـم رابطـه هسـت؛ یعنـی شـما 

تـدارک  را  مصنوعـی  هـوش  توانسـتید  اگـر 

ببینیـد، می‌توانیـد آن را در تمـام علـوم و در 

تمـام زمینه‌هـا پیاده‌سـازی کنیـد.

این‌کــه در کشــورمان چطــور می‌توانــد از 

ایــن قضیــه اســتفاده کنــد، خیلــی مهــم اســت 

کــه بتوانیــم هــوش مصنوعی را بیاوریــم، از آن 

اســتفاده کنیــم، هــم بــه صــورت علمــی و هــم 

بــه صــورت کاربــردی پیاده‌ســازی کنیــم و 

اولیــن اســتفادۀ آن در مباحــث نظامــی اســت. 

در مباحـث اقتصـادی هـم همیـن الان یـک 

مسـئله‌ای کـه خیلـی مـا درگیـر آن هسـتیم، 

بحث رمزارزهاسـت. همـه می‌دانند که رمزارزها 

بـر مبنـای بالک چین کار می‌کنـد، بلاک چین 

یـک هـوش مصنوعـی اسـت و هیچ‌وقـت بـا 

انسـان کاری ندارد، خودش پول تولید می‌کند، 

موجــود  یــک  مصنوعــی  هــوش 
ــا  خــردورزی اســت کــه می‌توانــد ب
اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار کنــد. 
ایــن یــک تعریــف خیلــی مختصری 
هــوش  از  بخواهیــم  کــه  اســت 
مصنوعــی ارائــه کنیــم کــه بــه نظــر 

تعریــف خوبــی هــم هســت.
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خودش کارمزد می‌دهد و همۀ کارها را خودش ف

انجـام می‌دهـد و هیـچ‌گاه انسـان کاری بـا آن 

ندارد.

هـوش  یـک  چیـن  بالک‌ 

مصنوعی بسـیار پیشـرفته است 

و هیچ‌کـس تـا کنـون نتوانسـته 

آن را هـک کنـد. قابلیتـی کـه 

هـوش مصنوعی دارد در مباحث 

بحـث  به‌خصـوص  اقتصـادی؛ 

بالک چیـن اسـت. در زمینـۀ 

بالک چیـن هـم گفته می‌شـود 

کـه شـما می‌توانیـد ایـن را در 

خیلی از مسـائل اسـتفاده کنید، 

می‌توانیـد در مسـائل پزشـکی و 

یـا حمـل و نقـل اسـتفاده کنید. 

بلاک چین فقط یکی از مصادیق 

هـوش مصنوعی اسـت که بـه تنهایی این همه 

کاربـرد دارد. ایـن خیلـی مهـم اسـت؛ پـس در 

نظـر بگیریـد کـه در خود هـوش مصنوعی کاری 

کنیـد کـه بتوانیـد این را در مسـائل گوناگون به 

کار بگیریـد، ببینیـد کـه چقـدر می‌توانـد تحول 

ایجـاد کنـد.

 پرسـش ایـن اسـت کـه حـوزه در چـه زمینـه‌ای 
می‌توانـد اسـتفاده کنـد و در بحـث اجتهـاد چطور 

می‌تواند دخالت کند؟
ببینید یک مسـئله‌ مهم این اسـت که فقیه 

یـک عمـری را بـرای کار خـود می‌گذارد و عصاره 

و شـیرۀ عمـر یـک فقیه، بحث اجتهاد اسـت که 

یک حکم شـرعی را از ادلۀ شـرعی که در اختیار 

دارد اسـتخراج کند.

هـوش مصنوعـی اکنـون نـه به معنـای این 

مسـائلی کـه بیـان شـد؛ بلکه هـوش مصنوعی 

در  دسـتیار  یـک  عنـوان  بـه 

کار  و  اسـت  فقیـه  خدمـت 

می‌کنـد و نرم‌افزارهای گوناگون 

کامپیوتـری، موبایلـی و آنلایـن 

وجـود دارنـد کـه در خدمت فقیه 

هسـتند کـه کمـک می‌کنند؛ اما 

در انتهـا ایـن فقیـه اسـت، آن 

مبانـی که دارد تصمیم می‌گیرد، 

بـه نظر هـوش مصنوعی بیشـتر 

البتـه  اسـت؛  حـد  همیـن  در 

اگـر بگوییـم کـه این‌هـا هـوش 

مصنوعـی هسـتند، چـون عرض 

کـردم که هـوش مصنوعـی باید 

یک اطلاعات پایه داشـته باشـد 

و یـک اطلاعاتـی کـه در برخـورد با مسـائل پیدا 

می‌کنـد.

در بحـث ماشـین لرنینـگ یـک عملـی که در 

ایـن ماشـین از طریـق رگرسـیون خطـی انجـام 

 X می‌شـود بـه این صورت اسـت کـه می‌گوییم

ورودی اسـت و Y خروجی ما و ثقةٌ اسـت. شـما 

آقـای ماشـین! ابـن ابـی عمیـر را از کوتاه‌تریـن 

مسـیر به بهره‌ورترین و بهترین مسـیر به »ثقةٌ« 

برسـان. چـه می‌کنـی؟ ایـن هـوش مصنوعـی 

می‌شـود؛ یعنی خودِ ماشـین با تحلیل خودش 

به ثقةٌ برسـد. نه این‌که مسـتقیماً ماشـین را به 

ثقـةٌ وصـل کنیـم، این‌کـه همان برنامه‌نویسـی 

گذشـته و برنامه‌نویسـی کلاسـیک می‌شـود؛ 

چراکه تفاوت برنامه‌نویسـی کلاسـیک و هوش 

رمزارزهـــا  کـــه  می‌داننـــد  همـــه 
کار  چیـــن  ک  بـــا مبنـــای  بـــر 
ک چیـــن یـــک هـــوش  می‌کنـــد، بـــا
هیچ‌وقـــت  و  اســـت  مصنوعـــی 
بـــا انســـان کاری نـــدارد، خـــودش 
خـــودش  می‌کنـــد،  تولیـــد  پـــول 
کارهـــا  کارمـــزد می‌دهـــد و همـــۀ 
و  می‌دهـــد  انجـــام  خـــودش  را 
آن  بـــا  کاری  انســـان  هیـــچ‌گاه 
ک‌ چیـــن یـــک هـــوش  نـــدارد. بـــا
مصــــنوعی بسیار پیشـــرفته است 
و هیچ‌کـــس تـــا کنـــون نتوانســـته 

کنـــد. را هـــک  آن 
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ش مصنوعی همین اسـت. برنامه‌نویسی کلاسیک 

موضوع‌محـور می‌باشـد و موضوع‌محـور بـودن 

همین است؛ یعنی شما یک موضوع را انتخاب 

و بـا همـان موضوع پیـش می‌روید؛ ولی اکنون 

ایـن‌ طـوری نیسـت. بـا ایـن توضیحـات، مـن 

حداقـل، نرم‌افـزاری با هـوش مصنوعی در حوزه 

علمیـه مشـاهده نکردم.

ببینید اگر بخواهیم در همین ترجمه گوگل 

مثـال بزنیـم، شـما یـک دیکشـنری لانگمـن یا 

آکسـفورد را بـه کامپیوتـر می‌دهید و می‌گویید 

کـه ایـن شـما و ایـن دیکشـنری. ترجمـه کـن. 

گرامـر و دسـتور زبان‌هـای گوناگون را هم به آن 

می‌دهیـد و می‌گوییـد کـه ترجمـه کن. شـروع 

بـه ترجمـه می‌کنـد... . یـک گزینـه‌ای بـه نـام 

اصالح گذاشـتند. مثاًل می‌گویـد: به نظر شـما 

ایـن لغـت ترجمۀ خوبی شـده اسـت؟ اگر خوب 

اسـت که هیچ و اگر خوب نیسـت، به نظر شـما 

ترجمۀ مناسـب آن چیسـت؟ شـما هـم ترجمۀ 

مناسـب را وارد می‌کنیـد. ایـن ماشـین به مرور 

زمـان یـاد می‌گیـرد کـه اگـر ایـن کلمـه در ایـن 

جملـه بیایـد، دیگر آن اطلاعـات پایه‌ای که من 

دارم، برای آن مناسـب نیسـت، باید این‌ طوری 

باشـد؛ یعنـی مـا یـک زبـان عامیانـه در صحبت 

کـردن داریـم و یـک زبان کتابی داریم. ماشـین 

یـاد می‌گیرد.

این‌هـا بحـث هوش اسـت. ماشـین هم این 

‌طـور در تعامـل بـا محیطش به نسـبت محیطی 

کـه دارد هوشـمند می‌شـود. در ترجمـه گـوگل 

همیـن اتفـاق می‌افتد.

هـوش  کـه  گفـت  ایـن ‌طـور  می‌تـوان  آیـا   

مصنوعـی هـر کاری کنـد، بـاز نمی‌توانـد از نظـر 
بزنـد؟ انسـان جلـو  از  هـوش 

در زمینه‌هایـی کـه بـا اطرافیانـش تعامـل 

داشـته، بله می‌تواند. الان خطری که انسـان را 

در بحـث هـوش مصنوعی تهدید می‌کند همین 

اسـت. مثلًا ایلان ماسـک و کسانی که در زمینۀ 

امـور کامپیوتـر و IT صاحب‌نظر هسـتند همین 

حـرف را می‌زننـد و می‌گوینـد؛ بلکـه بـه جایـی 

برسـیم که هوش مصنوعی، انسـان را پشت سر 

بگـذارد. یـک جامعـی از علـوم می‌شـود و ایـن 

جامع علوم شـدن باعث می‌شـود که رفتارهای 

مناسـب از خودش نشـان دهد.

شـما اکنـون موبایـل دارید، من هـم موبایل 

دارم، ۱۰ نفـر دیگـر هـم موبایـل دارنـد، همـۀ 

این‌هـا را در یـک کشـور در کنـار هـم در نظـر 

بگیریـد‌ـ ایـن‌ طـوری جالب‌تـر می‌شـود؛ چـون 

اگـر در کشـورهای گوناگـون باشـد متفـاوت 

می‌شـود‌ـ همه یک عبارت را با هم جسـت‌وجو 

کننـد، بـرای همۀ آ‌ن‌ها نتایـج متفاوت می‌آید. 

این به چه معناسـت؟ این به این معناسـت که 

گـوگل بـه عنـوان یـک هـوش مصنوعـی تقریباً 

خـوب، علایـق شـما را فهمیده و می‌داند که چه 

چیـزی می‌خواهیـد.

بـا برخـی از دوسـتان کـه در بحـث سـواد 

مجـازی صحبـت می‌کنیـم، بـه شـوخی بـه 

آن‌هـا می‌گویـم: وقتـی می‌خواهیـد مچ کسـی 

را بگیریـد و ببینیـد کـه در اینسـتاگرامش چـه 

می‌بینـد و چـه می‌کنـد، اینسـتاگرام او را بـاز 

کنیـد و اکسـپلور را نـگاه کنیـد، اکسـپلور را کـه 

می‌بینیـد کاملًا علاقه‌مندی‌ها مشـخص اسـت 
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و همـه را در آن‌جـا لیسـت می‌‌کنـد. ایـن قضیه ف

در گذشـته در فیسـبوک هم بود. در فیسـبوک 

کار می‌کردیـم، صفحاتـی کـه پیشـنهاد می‌داد، 

همـۀ آن‌هـا چیزهایی بودند که علاقه داشـتید. 

می‌فهمـد کـه چـه چیزهایـی دوسـت داریـد و 

حتـی می‌فهمـد چـه سـایتی علاقـه دارید. یک 

عبـارت کـه تایـپ می‌کنید، اولین جسـت‌وجو، 

سـایت مـورد علاقۀ شـما را مـی‌آورد. این همان 

»رشـنالیتی و عقلانیـت« اسـت. یـک کاری بـا 

شـما انجـام می‌دهـد کـه جـذب آن شـوید. این 

بـه مـرور زمـان در یـک زمینه‌هایـی می‌توانـد 

ایجـاد خطـر کند.

 ارتبـاط هـوش مصنوعـی بـه فقه از کجا شـروع 
شد؟

یکـی از علـوم مرتبـط با بحث 

هـوش مصنوعـی، منطـق فـازی 

اسـت. ما یـک منطق ارسـطویی 

داریـم و یـک منطـق فـازی. در 

یـک مقالـه اثبـات کـرده بـود که 

در شـریعت، یک منطق و رویکرد 

فـازی داریـم. مـن فکر کـردم که 

خطرناکـی  بحـث  خیلـی  ایـن 

اسـت. یعنـی چـه؟ یعنی همین 

الشـریعه‌ای  مقاصـد  بحـث 

روی  خیلـی  سـنت  اهـل  کـه 

آن تأکیـد دارنـد. مثاًل در قـرآن 

 حَـظِّ 
ُ

کَـرِ مِثْـل
کریـم داریـم: »لِلذَّ

نْثَیینِ«1 می‌گوینـد کـه؛ طبـق 
ُ ْ
ال

مقاصـد الشـریعه و اصل عدالت، 

جاهلیـت(،  زمان)اصـل  آن 

 
ُ

کَـرِ مِثْـل
َّ

اقتــضای عــدالت ایـن بـوده کـه؛ »لِلذ

نْثَیینِ«، اکنـون دیگـر ایـن طور نیسـت. 
ُ ْ
حَـظِّ ال

اگـر عدالـت را معیـار قـرار دهیـم، دیگـر ایـن 

نْثَیینِ« منافـات بـا عدالـت 
ُ ْ
 حَـظِّ ال

ُ
کَـرِ مِثْـل

َّ
»لِلذ

دارد و بایـد آن را کنـار بگذاریـم.

شـاطبی و کسـانی کـه بـزرگان اهـل سـنت 

در  را  الشریــعه  مقاصـد  بحـث  هسـتند، 

کتاب‌هـایــشان دارنـد. می‌گویند: باید نصوص 

قـرآن را به‌واسـطۀ مقاصـد کنـار بگذاریـم.

منطـق فـازی یعنی چه؟ یعنـی بگویید مثلًا 

یـک زمانـی شـارع متعـال این را فرمـوده و الان 

دیگـر ایـن اقتضـاء کنـار رفتـه اسـت و مقاصـد 

اقتضـاء می‌کنـد کـه ایـن کار را نکنیـم. منطـق 

ارسـطویی منطقـی اسـت کـه می‌گویـد: یـا این 

هسـت و یـا ایـن نیسـت؛ ولـی 

منطـق فـازی این نیسـت.

می‌گویـد:  فـازی  منطـق 

درسـت اسـت کـه یـک بـود و 

بیـن  ولـی  داریـم؛  نبـود  یـک 

این‌هـا هـم یک‌سـری چیزهایی 

هسـت. می‌توانیـم بـرای این‌ها 

هـم یـک حظـی از اعتبـار قائـل 

شـویم. بعـد چـه می‌شـود؟ ایـن 

همیشـه  حـرام  کـه  می‌شـود 

حرام قطعی نیسـت و حلال هم 

همیشـه حالل قطعی نیسـت و 

یـک چیـزی در این میـان داریم، 

یک حد وسـطی داریـم؛ بنابراین 

از آن زمـان بـه ایـن فکـر افتـادم 

کـه دوره‌هـای هـوش مصنوعـی 

منطــق فــازی می‌گویــد: درســت 
کــه یــک بــود و یــک نبــود  اســت 
هــم  این‌هـــا  بیــن  ولــی  داریــم؛ 
هـــست.  چـیـزهـــایی  یک‌ســری 
می‌توانیــم بــرای این‌هــا هــم یــک 
شــویم.  قائــل  اعتبــار  از  حظــی 
بعــد چــه می‌شــود؟ ایــن می‌شــود 
کــه حــرام همیشــه حــرام قطعــی 
همـــیشه  هــم  حــال  و  نیســت 
حلـــال قــطـعـــی نیـســـت و یـــک 
چیــزی در ایــن میــان داریــم، یــک 
بنابرایــن  داریــم؛  وســطی  حــد 
از آن زمــان بــه ایــن فکــر افتــادم 
کــه دوره‌هــای هــوش مصنوعــی 
را  فـــازی  منـــطق  بــروم. چــون  را 
مطالعــه کــردم و دیــدم کــه مرتبــط 

اســت. مصنوعــی  هــوش  بــا 
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ش را بـروم. چـون منــطق فـازی را 

مطالعـه کـردم و دیدم که مرتبط 

بـا هـوش مصنوعـی اسـت.

 حوزه اکـنون در چـه مرحـله‌ای 
جـاهــای   

ً
اسـاســا دارد؟  قـرار 

گوناگون حوزه وارد شده‌اند و یـا 
نشده‌اند؟ فضلای دیگر چقدر در 
این عـرصه وارد شـدند؟ آیـا حوزه 
در این زمینه حرفـی بـرای گفتن 

دارد یا ندارد؟
به نظر می‌رسد در عرصۀ هوش 

کرده‌ایم؛  کار  کم  مـصنوعی 

یعنی اکنون نصوص را بزرگان ما 

ترجمه کرده‌اند و ترجمه‌هایش در بازار هست، 

به نظر می‌آید هیچ‌وقت کار هوش مصنوعی 

بزرگان  از  برخی  اوقات  گاهی  چون  نیست؛ 

هم که قرآن و روایات را ترجمه می‌کنند، به 

واسطۀ احاطه نداشتن به یک‌سری از مسائل، 

شاید ناقص باشد، این عمل هیچ‌گاه کار هوش 

مصنوعی نیست؛ مثلًا کتاب کفایه که خیلی 

یا  رسائل  کتاب  قرار می‌گیرد،  استفاده  مورد 

مکاسب و محاضرات آقای خوئی و کتاب‌های 
گوناگون را ببینید؛ باید در حوزه یک سامانه 

را طراحی کنیم که متون عربی را ترجمه کند. 

ببینید ترجمه گوگل ترجمۀ عمومی است، یک 

کار عمومی انجام می‌دهد، اکنون این‌که به 

مرور زمان تکمیل شود کاری ندارم؛ ولی در 

حوزه به عنوان یک چیزی که مبتلابه طلبه 

را داشته  ترجمۀ متنی  است، چنین ماشین 

باشیم، باید کار شود. این پایه‌ و اساس کار در 

هوش مصنوعی است که گوگل 

هم از همین ترجمه خود شروع 

کرد.

یکـی از کارهای دیگری که به 

نظر در حوزه جا دارد انجام شـود 

و انجـام هـم شـده بـود و اکنـون 

نمی‌دانـم که چه شـده پروژه‌اش 

رهـا شـده اسـت، اعراب‌گـذاری 

آنلایـن اسـت. یـک زمانـی بـود 

متـن را می‌دادیـد و بـه صـورت 

خـودکار اعراب‌گـذاری می‌کـرد؛ 

البتـه بنـده بـه تازگـی مراجعـه 

نکـردم؛ ولـی مدتـی پیـش کـه 

مراجعـه کـردم، دیـدم کـه این‌هـا کار نمی‌کند؛ 

بایـد از همیـن قدم‌هـای کوچـک شـروع کنیم؛ 

بـه ‌طـور کلـی افـرادی کـه کار کردنـد یک‌دفعـه 

شـروع نکـرده بودنـد؛ برای نمونه، ایلان ماسـک 

کـه از همـان ابتـدا یـک تراشـه درسـت نکرد که 

بگوید؛ من این تراشـه را در مغز شـما می‌گذارم 

کـه فالن کار را بکنـد؛ بلکـه آن‌هـا هـم از پایـه 

شـروع کردنـد و پیـش بردنـد.

بـه بیـان دیگـر حـوزه بـه صـورت خـاص از 

لحـاظ مسـائل فنی؛ یعنی پایه‌هـای تحقیقاتی 

و مسـائل کاربردی در این زمینه خیلی ضعیف 

کار کـرده اسـت؛ البتـه ایـن چیـزی اسـت کـه 

می‌بینـم و حـس می‌کنـم که هـوش مصنوعی 

خیلـی نتوانسـته در حـوزه و کشـور مـا جـا بـاز 

. کند

 هـوش مصنوعـی در بحـث اجتهـاد، چـه کاری 
می‌توانـد انجـام دهـد؟ چقـدر می‌توانـد بـه فقیـه 

در  اصلــی  پارامترهــای  از  یکــی 
بحــث هــوش مصنوعــی مســتقل 
عمل‌کــردن اســت، هماننــد بحــث 
ح  مطــر کــه  دیجیتــال  ارزهــای 
کــردم، هیچ‌کســی دخیــل نیســت. 
کنــون این‌هــا می‌گوینــد رمــز ارز؛  ا
ولــی این‌هــا رمــز ارز نیســت، مثــاً 
»رمــز ریــال« کــه قرار اســت درســت 
ارز  رمــز  ریــال،  رمــز  ایــن  شــود، 
حســاب نمی‌شــود، این‌هــا رمــز ارز 
نیســتند، بــه دلیــل این‌کــه مقــوّم 
رمــز ارز غیــر متمرکــز بــودن اســت؛ 
ولــی تمــام این‌هــا متمرکــز اســت.



148

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
کمک کند و چقدر در پاسـخ‌گویی به مقلد می‌تواند ف

بهتر و دقیق‌تر عمل کند؟
یکـی از پارامترهـای اصلـی در بحـث هـوش 

مصنوعـی مسـتقل عمل‌کـردن اسـت، هماننـد 

بحـث ارزهـای دیجیتـال کـه مطـرح کـردم، 

این‌هـا  اکنـون  نیسـت.  دخیـل  هیچ‌کسـی 

می‌گوینـد رمـز ارز؛ ولـی این‌هـا رمز ارز نیسـت، 

مثلًا »رمز ریال« که قرار اسـت درسـت شـود، این 

رمـز ریال، رمـز ارز حسـاب نمی‌شـود، این‌ها رمز 

ارز نیسـتند، بـه دلیـل این‌کـه مقوّم رمـز ارز غیر 

متمرکـز بـودن اسـت؛ ولی تمـام این‌ها متمرکز 

اسـت. در بحـث هـوش مصنوعـی دقیقاً همین 

مطلـب هسـت؛ یعنـی زمانی هـوش مصنوعی، 

هـوش مصنوعی اسـت که خـودش غیر متمرکز 

کار کند و به صورت مسـتقل باشـد و به صورت 

دسـتیار نباشـد. بـه محـض این‌کـه ایـن هوش 

مصنوعـی را در کنـار یـک فرد انسـان قـرار دادید 

و بـه انسـان مرتبـط کردیـد جلـوی کارش را 

می‌گیـرد بنابرایـن هـوش مصنوعـی این اسـت 

کـه خـودش در تعامـل با اطرافیانش بتواند یک 

کار عقلانـی را انجـام دهـد.

 پس با این تعریف، با هوش مصنوعی می‌توانیم 
یک مجتهدی مسـتقل بسـازیم که یـک اطلاعات 
پایـه‌ای بـه آن بدهیـم و طبـق آن خروجی داشـته 

باشیم؟
بلـه. در بحـث رجـال اشـاره کـردم. احادیـث، 

روایـات، کتـب فقهـی، کتـب اصولـی، لغـت و 

علومـی کـه در بحـث دانـش تفسـیر متـن و 

بحـث هرمنوتیـک و یـا بحـث اجتهـاد خودمان 

پیش‌نیـاز اجتهـاد و تفسـیر متـن اسـت، اگـر 

همۀ این‌ داده‌ها را به ماشـین بدهید، ماشـین 

بـرای شـما بـه نسـبت داده‌هـا اجتهـاد می‌کند.

در سـند راهبـردی مقـام معظـم رهبـری در 

سـال 1397 به بحث هوش مصنوعی اشـاره‌ای 

کرده‌انـد و آن زمـان خیلـی بـه آن پرداختـه 

نشـد؛ ولـی بـه تازگـی ایشـان در آبـان ۱۴۰۰ یک 

نشسـتی با نخبگان جوان و اسـتعدادهای برتر 

داشـتند، کـه خیلـی روی بحث هوش مصنوعی 

تأکیـد کردنـد؛ هم‌چنیـن در سـال 1397 بیـان 

کردنـد، بحـث هوش مصنوعی را پیگیری کنید، 

خوابتـان نبـرد کـه ببینیـد عقـب افتادیـد. نیـز 

در سـال ۱۴۰۰ ایشـان می‌گوینـد؛ بایـد مسـئلۀ 

هـوش مصنوعـی را پیگیـری کنیـم و در بحـث 

ارتقـا رتبـۀ علمـی ایـران در جهـان بایـد تالش 

کنیـم. خدمـت ایشـان عـرض کـرده بودنـد که؛ 

رتبۀ چهاردهم یا سـیزدهم و پانزدهم هسـتیم 

و ایشـان گفتـه بودنـد؛ باید در ایـن زمینه حتی 

از لحـاظ تحقیقاتـی، مسـائل علمـی و بنیـادی 

جـزء ۱۰ کشـور برتر باشـیم.

در  ۱۴۰۰ جلسـه‌ای  بهمـن  در  آن  از  پـس 

بحـث هـوش مصنوعـی تشـکیل شـد و برنامـۀ 

چشـم‌انداز کشـور در بحـث هـوش مصنوعـی 

طراحـی شـد کـه کار خوبـی هم هسـت. آقایان 

حـدود ۲۳ کشـور مطـرح و اصلـی در بحـث 

هوش مصنوعی را در نظر گرفته‌اند و سـندهای 

راهبـردی آن‌هـا در ایـن زمینـه را مـورد بررسـی 

قـرار داده‌انـد. ان‌شـاءالله که بومی‌سـازی شـده 

و بـه صـورت بومی کشـور خودمان باشـد و یک 

سـندی را تـا سـال ۱۴۱۰ طراحـی کرده‌انـد، که تا 

همـان سـال ۲۰۳۰ می‌شـود و ان‌شـاءالله قـرار 
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ش شـد کـه یـک حرکاتـی در بحـث 

هـوش مصنوعـی تـا آن سـال 

انجـام شـود.

 یکی از نـکات درباره این پدیده، 
بحـث خطرنـاک بـودن ایـن علـم 
 به شخصیت و 

ً
است، آیا این واقعا

شـأنیت انسان‌ها هم لطمه می‌زند 
و آیـا روزی می‌رسـد که یـک ربات 

جای انسان را بگیرد؟
بُعـد  دو  مصنوعـی  هـوش 

سـخت‌افزاری و نرم‌افـزاری دارد. 

اجـازه دهیـد سـخت‌افزاری آن را 

بگویـم؛ چـون سـابقه هـم دارد. 

در بُعـد سـخت‌افزاری بحـث هـوش مصنوعـی 

از زمانـی کـه انقالب صنعتـی اتفـاق افتاد این 

بحـث بـه وجود آمد که با وارد شـدن ماشـین‌ها 

در زندگی، زندگی انسـان نابود می‌شـود و بشـر 

از بین می‌رود و ماشـین‌ها در این‌جا همه کاره 

می‌شـوند و همه چیز را به دسـت می‌گیرند.آن 

فیلـم چارلـی چاپلیـن معـروف اسـت کـه برای 

همیـن قضیـه سـاخته اسـت، خلاصـه آن‌جـا 

همیـن را می‌گویـد کـه ماشـین جــای انــسان 

را مـی‌گــیرد. یک‌سـری از افـراد خواسـتند بـا 

ایـن تفکـر که ماشـین جـای انسـان را می‌گیرد 

مقابلـه کننـد کـه بگوینـد؛ ماشـین نمی‌توانـد 

جای انسـان را بگیرد. البته بحث سـخت‌افزاری 

را می‌گویـم و در زمینـۀ نرم‌افـزاری بعـداً بحـث 

می‌کنیـم.

این‌کـــه در بحـــث ســـخت‌افزاری ربـــات 

جـــای انســـان را بگیـــرد. یک‌ســـری از افـــراد 

مثـــل آقـــای فردریـــک تیلـــور‌ـ 

ـــت‌ـ  ـــت اس ـــدر مدیری ـــان پ ایش

ــوری را  ــک تئـ ــه: یـ ــت کـ گفـ

ارائـــه می‌دهـــم کـــه طبـــق 

ایـــن تئـــوری انســـان‌ها هـــم 

عملکـــرد  ماشـــین‌ها  مثـــل 

داشـــته باشـــند و کار کننـــد. 

ایـــن تفکـــر کـــه البتـــه در 

اروپـــا منســـوخ شـــده اســـت؛ 

ــری از  ــون در یک‌سـ ــی اکنـ ولـ

در  کمونیســـتی  کشـــورهای 

اســـت،  پیاده‌ســـازی  حـــال 

ـــین  ـــل ماش ـــان مث ـــه انس ـــه ب ک

ـــد  ـــد بیاین ـــین بای ـــل ماش ـــد. مث ـــگاه می‌کنن ن

کار  بـــه  از صبـــح یک‌ســـره مشـــغول  و 

باشـــند، بـــدون در نظـــر گرفتـــن هیـــچ نـــوع 

ـــی  ـــورهای غرب ـــی در کش ـــانی؛ ول ـــوق انس حق

ـــاً  ـــت و عم ـــده اس ـــوض ش ـــرد ع ـــی رویک کم

انســـان‌ها را بـــه عنـــوان نیروهـــای کار نـــگاه 

نمی‌کننـــد و بیشـــتر بـــه عنـــوان نیروهـــای 

ـــرداز  ـــه و نظریه‌پ ـــای نخب ـــص و نیروه متخص

مـــورد اســـتفاده قـــرار می‌دهنـــد. هم‌اکنـــون 

ـــازی و  ـــوناگون ماشین‌س ـــارخانه‌های گـ در کـ

ماننـــد آن هـــم دیده‌ایـــد کـــه تمـــام کارهـــا 

اتوماتیـــک شـــده اســـت و ربات‌هـــا انجـــام 

می‌دهنـــد و انســـان‌ها نقـــش آنچنانـــی 

ـــنگین توســـط  ـــای س ـــاً کاره ـــد و خصوص ندارن

در بحـــث  انجـــام می‌شـــود.  ماشـــین‌ها 

ــخت‌افزاری  ــاظ سـ ــی از لحـ ــوش مصنوعـ هـ

کـــه  دارد  وجـــود  گمانه‌زنـــی  چنیـــن 

گــــون  گـونـا کارخـانـه‌هــــای  در 
آن  مانـنــــد  و  مـاشـیـن‌ســــازی 
کارهـــا  کـــه تمـــام  هـــم دیده‌ایـــد 
اتوماتیـــک شـــده اســـت و ربات‌هـــا 
انـسان‌هــــا  و  می‌دهــــند  انجـــام 
 
ً
نقـــش آنچنانـــی ندارنـــد و خصوصـــا
تـوســــط  سنـگیــــن  کـارهــــای 
در  انجـــام می‌شـــود.  ماشـــین‌ها 
ـــاظ  ـــی از لح ـــوش مصنوع ـــث ه بح
ســـخت‌افزاری چنیـــن گمانه‌زنـــی 
وجـــود دارد کـــه می‌گوینـــد هـــوش 
مصنوعـــی بیایـــد و جـــای انســـان را 

کارکـــرد بگیـــرد. از لحـــاظ 
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ـــای ف ـــد و ج ـــی بیای ـــوش مصنوع ـــد ه می‌گوین

ــرد. ــرد بگیـ ــاظ کارکـ ــان را از لحـ انسـ

در بحــث کرونــا دیدیــد، یــک 

ــدون  ــود کــه زندگــی ب ــی ب زمان

خیلــی  تلفنــی  تاکســی‌های 

ســخت بــود، مخصوصــاً کســانی 

کــه خانــۀ آن‌هــا دور بــود، تماس 

می‌گرفتیــد و تاکســی تلفنــی 

می‌آمــد. اکنــون دیگــر تاکســی 

ــد.  ــام ش ــت؟ تم ــی کجاس تلفن

ــد؛  ــا اســنپ می‌رون همــه جــا ب

ــوان نمــاد  ــه عن ــه اســنپ ب البت

ــت.  ــمند اس ــی‌های هوش تاکس

تاکســی  شــغل  ایــن  عمــاً 

ــد  ــذف ش ــاغل ح ــی از مش تلفن

و شــغل‌های دیگــری کــه در 

ــن  ــازی از بی بحــث فضــای مج

ــه  ــن خطــری وجــود دارد ک ــه، چنی ــد. بل رفتن

ــن  ــاغل را از بی ــتر مش ــوع بیش ــد موض بخواه

ببــرد و اکثــر کارهــا بخواهــد از طریــق فضــای 

مجــازی دنبــال شــود و ماشــین‌ها در ایــن 

ســطح بخواهنــد جــای انســان را بگیرنــد. 

ــت. ــزی هس ــن چی چنی

دربـارۀ مسـائل نرم‌افـزاری بگویـم؛ ببینیـد 

خاصیت، قابلیت، تفــاوت بین انــسان و سایر 

موجودات بحث هوشـمندی و عقلانیت انسـان 

اسـت و بـه‌ واسـطۀ همیـن وجـه تمایـز هـم، 

انسـان تـا کنـون توانسـته در کرۀ زمیـن زندگی 

کنـد. اگـر ایـن قابلیـت را از انسـان بگیریـم و 

یـا یـک قابلیتـی بالاتـر از ایـن ایجـاد کنیـم که 

بتوانـد جـای ایـن را بگیـرد، طبیعـی اسـت کـه 

انسـان دیگر نمی‌توانـد موجودیت خودش را در 

ایـن دنیـا حفظ کنـد و نمی‌تواند 

بـه حیاتـش ادامـه دهـد. غالبـاً 

در فیلم‌هـای آخرالزمانـی مثـل 

فیلـم ترمیناتـور، اسـکای نـت 

چنیـن  آسـمان،  شـرکت  آن  و 

اتفاقـی می‌افتـاد که ماشـین‌ها 

علیـه انسـان‌ها قیـام می‌کردنـد 

و انسـان‌ها را از بیـن می‌بردنـد. 

چنیـن اتفاقاتـی در آن‌جـا افتاد.

یک‌سـری افـراد مثـل آقـای 

ایالن  هاوکینـگ،  اسـتیون 

ماسـک و بیـل گیتـس گفته‌انـد 

بـرای  مصنوعـی  هـوش  کـه؛ 

انسـان چـه... . اکنون خودشـان 

علـوم  و متخصـص  بـزرگان  از 

کامپیوتـر و... در ایـن زمینـه هسـتند؛ بـرای 

این‌کـه آن‌هـا می‌داننـد کـه هـوش مصنوعـی 

چیسـت و چه کارکــردهایی دارد و شـاید آن‌ها 

خیلـی بهتـر از مـنِ نوعـی خطرناک بـودن آن را 

درک می‌کننـد. می‌گوینـد کـه؛ خطرناک اسـت. 

پـس چـه کنیـم؟

در بحث هوش مصنوعی در زمینه نرم‌افزاری 

دو رویکـرد وجـود دارد؛ یکـی این‌کـه بگوییـم 

هــوش مصـنــوعی مستــقل کار کنـد. دیگـر 

این‌کـه هـوش مصنوعـی در خدمت بشـر باشـد 

و دسـتیار باشـد. آقای ایلان ماسـک یک تراشه 

طراحی کرد و گفت که این تراشـه را به واسـطۀ 

نورون‌هـای عصبـی که در آن وجود دارد، به مغز 

ولـــی بـــا آن تعریـــف و هدفـــی کـــه 
از هـــوش مصنوعـــی داریـــم  مـــا 
یـــک مقـــدار متفـــاوت اســـت، بـــا 
ایـــن فـــرض کـــه مـــا بگوییـــم هـــوش 
دارد  اجـــرا  قابلیـــت  مصنوعـــی 
کـــرد  را  کاری  چنیـــن  می‌تـــوان  و 
کارهایـــی را  کـــه انســـان چنیـــن 
از لحـــاظ فکـــری بخواهـــد انجـــام 

بدهـــد.
همان‌طــور کــه آقایــان متخصــص 
می‌گوینــد؛ ایــن قضیــه از لحــاظ 
لحــاظ  از  و  دارد  امــکان  ثبوتــی 
اثباتــی مـی‌گویـــند که امــکان ندارد 
ایــن  بــه  متعــددی  اشــکالات  و 

وارد اســت. قضیــه 
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ابتدایی‌تریـن کارهایـی کـه در 

ایـن تراشـه انجـام می‌شـود در 

بحث مسائل پزشکی است. مثل 

این‌که فرد مشـکل پزشـکی دارد، 

از طریـق این تراشـه می‌تواند آن 

را منتقـل کنـد و بگویـد که فلان 

مشـکل را دارم و یـا یـک مطلـب 

دیگـر کـه به واسـطۀ این تراشـه 

مطـرح شـده بـود، این‌کـه گفتـه 

بودنـد دیگـر نیـازی نیسـت شـما زبان‌آمـوزی 

کنیـد، شـما بـه ۲۶-۲۷ زبـان جهـان می‌توانیـد 

همیـن  در  اگـر  بفهمیـد.  و  کنیـد  صحبـت 

فیلم‌هـای آخرالزمانـی مثـل فیلـم ماتریکـس، 

در ایـن فیلـم نئـو و آن کسـی کـه شـخصیت 

اصلی این داسـتان اسـت، یک اپراتوری دارد... 

. نئـو یـک نرم‌افـزار هـوش مصنوعـی اسـت و 

آخـر داسـتان معلـوم می‌شـود. اپراتـور او بـه او 

می‌گویـد کـه می‌خواهـم ورزش‌هـای رزمی یاد 

بگیـرم یـا این‌کـه یـک فایـل خیلـی خـوب از 

ورزش‌هـای رزمـی دارم. CD را آن‌جـا می‌گـذارد 

و چنـد تـا دکمـه می‌زنـد و ایـن در ذهـن نئـو 

آپلـود می‌شـود و نئـو به صـورت آنی متخصص 

بـدون  یعنـی  می‌شـود؛  رزمـی  ورزش‌هـای 

هیـچ سـابقۀ ورزشـی متخصـص ورزش رزمـی 

می‌شـود. در جاهـای گوناگـون ایـن فیلـم ایـن 

اتفـاق می‌افتـد، مثاًل می‌خواهد فلان ماشـین 

را برانـد؛ بـا اپراتـور خـود تمـاس می‌گیـرد و 

می‌گویـد کـه مـن مـدل کار با این موتـور یا این 

ماشـین و یا این هلی‌کوپتر را نیاز دارم؛ اپراتور 

CD را می‌گـذارد و اطلاعـات را 

برای او آپلود می‌کند و او شـروع 

چنیـن  می‌کنـد.  رانندگـی  بـه 

اتفاقی به واسـطۀ این تراشـه‌ها 

در کنتـرل انسـان می‌افتـد و این 

تراشـه‌ها می‌تواننـد بـه انسـان 

در  را  انسـان  و  شـوند  اضافـه 

پیشـبرد کارهایی کـه دارد کمک 

انسـان  در خدمـت  ایـن  کنـد. 

می‌شـود؛ ولـی بـا آن تعریفی که 

مـا از هـوش مصنوعـی داریـم ایـن یـک مقـدار 

متفـاوت اسـت. چـرا؟ چون غالـب و فائق بر آن 

هسـتید. از یک جهاتی خوب اسـت که بتوانید 

آن را کنترل کنید و خیلی خارج از کنترل نشود 

و مراقبـت کنیـد، این‌هـا خـوب اسـت؛ ولـی بـا 

آن تعریـف و هدفـی کـه مـا از هـوش مصنوعی 

داریـم یـک مقـدار متفاوت اسـت، بـا این فرض 

کـه مـا بگوییـم هـوش مصنوعـی قابلیـت اجرا 

دارد و می‌تـوان چنیـن کاری را کـرد کـه انسـان 

چنیـن کارهایـی را از لحـاظ فکـری بخواهـد 

انجـام بدهد.

همان‌طـور کـه آقایان متخصـص می‌گویند؛ 

این قضیه از لحاظ ثبوتی امکان دارد و از لحاظ 

اثباتـی می‌گوینـد کـه امـکان ندارد و اشـکالات 

متعـددی بـه این قضیه وارد اسـت.

 بـرای طلبـه‌ای کـه بـه ایـن مباحـث علاقه‌منـد 
اسـت و نمی‌دانـد که از کجـا باید شـروع کند، چه 

راهنمایی‌هایی دارید؟
هـوش مصنوعـی یـک علـم میان‌رشـته‌ای 

اسـت کـه علـوم بسـیاری را شـامل می‌شـود، 

در بحـــث اقتصـــاد مســـائل هـــوش 
ارز  بــــحث  همـــان  مــــصنوعی؛ 
دیجیتـــال کـــه گفتـــه شـــد، طـــاب 
یعنـــی  شونــــد؛  وارد  می‌تــــوانند 
لازمـــه‌اش ایـــن اســـت کـــه برونـــد 
و  بگیرنـــد  یـــاد  را  علـــوم  ایـــن  و 
در مبــــاحث فــــلسفی، در زمینـــۀ‌ 
بـحث‌هــــای  در  و  اقـتـصــــادی 

کننـــد. کار  روانــــشناسی 
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مثـل ف آن  چیزهـای  یک‌سـری  شـاید  حتـی 

مـا  بـه  خیلـی  عصب‌شناسـی  و  نورولـوژی 

ارتباطی نداشـته باشـد و در فضاهای ما نیست؛ 

چون کار تخصصی پزشـکی اسـت و بلکه سخت 

باشـد که بخواهیم در این زمینه 

وارد شـویم؛ ولـی یک‌سـری از 

زیرشاخــه‌های آن هـم به نحوی 

اسـت کـه چـون طالب بـا آن 

فضاهـا آشـنا هسـتند می‌توانند 

کمـی  بـا  شـاید  شـوند؛  وارد 

سـختی باشـد، چـون تخصصـی 

می‌شـود؛ به هر حال علم اسـت. 

همان‌طـور کـه در حـوزه‌ پانـزده‌ـ 

شـانزده سـال زحمت می‌کشـیم 

سـطوح  تـا  می‌خوانیـم  درس 

را تمـام کنیـم؛ البتـه بـه غیـر از 

درس‌ خـارج. در نهایـت این‌کـه؛ 

معتنابهـی  مقـدار  یـک  بایـد 

دربـارۀ آن سـختی کشـید. مثاًل 

اگـر بخواهـم بـرای نمونـه بیـان 

کنـم در بحث‌هـای فلسـفی و... 

بـه آن اشـاره شـد؛ یعنی بحث هـوش مصنوعی 

پایه‌هـای فلسـفی دارد؛ بـرای این‌کـه از منطـق 

ارسـطویی و از آن زمـان شـروع می‌شـود تـا بـه 

اکنون که به منطق فازی می‌رسـد. نیز در بحث 

اقتصـاد مسـائل هوش مصنوعـی؛ همان بحث 

ارز دیجیتـال کـه گفتـه شـد، طالب می‌تواننـد 

وارد شـوند؛ یعنی لازمه‌اش این اسـت که بروند 

و این علوم را یاد بگیرند و در مباحث فلسـفی، 

در زمینۀ‌ اقتصادی و در بحث‌های روانشناسـی 

کار کنند. یکی از مسـائل هم علم روانشـناختی 

اسـت. علـم روانشـناختی بسـیار مرتبـط بـا 

همین بحث هوش و خِرد اسـت. اساسـاً هوش 

چیسـت، خِـرد چیسـت، همـۀ‌ این‌هـا مسـائلی 

در علـوم شـناختی  اسـت کـه 

می‌شـود.  بحـث  آن‌هـا  دربـارۀ 

رفتـار  عامـل  روانشناسـی،  در 

شـما  این‌کـه  مثـل  انسـان...، 

می‌خندیـد، بـه چـه علت اسـت. 

همـۀ این‌هـا مسـائلی اسـت که 

در علـم روانشناسـی دربارۀ آن‌ها 

بحث می‌شود و باید این‌ها را باز 

کنیـم؛ چراکـه می‌توانند بروند و 

متخصـص در علـم روانشناسـی 

شـوند و بعـد ایـن را در بحـث 

پیاده‌سـازی  مصنوعـی  هـوش 

کننـد و یـا اسـتفاده کننـد.

هم‌چنیـن بایـد پایـۀ درسـی 

حـوزه حتمـاً قـوی باشـد؛ چـون 

یـک  مصنوعـی  هـوش  بحـث 

مسـئلۀ بسـیار جدی و پشـتوانۀ 

اعتقادی و معرفتی خیلی عمیقی دارد، که این 

در بحث کلام بیان می‌شـود و حتی جای بحث 

در این‌جـا نمی‌باشـد. نیـز یـک پیشـینه و یـک 

پشـتوانۀ معرفت‌شناسـی بسیار دقیقی دارد که 

اگـر طلبـه و یـا حتی افـراد گوناگـون بدون فهم 

و درک دینـی وارد ایـن مسـئله شـوند مطمئنـاً 

آن اهدافـی کـه دارد؛ یعنـی کاملًا تکنو‌کراتی به 

ایـن قضیـه نـگاه می‌کنند و همین بحثِ مطرح 

شـدن هـوش مصنوعـی در اجتهاد، بـه نظر یک 

ــه در هـــوش  تی کـ ــکالا ــی از اشـ یکـ
کـــه  دارد  وجـــود  مصنوعـــی 
انســـانی  نمی‌توانـــد وارد علـــوم 
شـــود، ایـــن اســـت کـــه از مســـائل 
درکـــی  نمـی‌تـوانـیــــد  انـتــــزاعی 
چــــطور  بـدهــــید،  ماشــــین  بـــه 
انتزاعـــی  مســـائل  می‌خواهیـــد 
بفهمانیـــد؟  ماشـــین  بـــه  را 
ایـــن  گـــر  ا بنابرایـــن  نمی‌شـــود؛ 
ایـــن  و  دیــــنی  پــیـش‌زمیـنــــۀ 
طـــاب  را  فکـــری  پـیـش‌تـفــــکر 
مصنوعـــی  هـــوش  بـــه  ورود  در 
ـــر  ـــان در ه ـــند، بی‌گم ـــته باش نداش
کـــدام از ایـــن رشـــته‌ها کـــه برونـــد 
نـــه  می‌شـــوند.  مشـــکل  دچـــار 
تنهـــا در هـــوش مصنوعـــی؛ بلکـــه 
اســـت. طـــور  ایـــن‌  علـــوم  تمـــام  در 
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ش کار کاملًا تکنوکراتی اسـت و فقط از لحاظ فنی 

بـه آن نـگاه می‌کننـد؛ ولـی این‌کـه چـه تبعاتی 

از لحـاظ دینـی و اعتقـادی دارد، هیچ‌گاه به این 

موضوعـات توجـه نمی‌شـود؛ چون بـا این همه 

مطالبـی کـه گفتـه شـد معلوم اسـت که هوش 

مصنوعـی می‌خواهـد بیایـد چـه کنـد. هـوش 

مصنوعـی می‌خواهـد بیایـد و عماًل اجتهـاد را 

کنـار بگـذارد، مجتهـد حی را کنار بگـذارد، عملًا 

بحـث فقاهـت کنـار مـی‌رود. دروسـی که شـما 

می‌خوانیـد... . مثـل ماشـین حسـاب اسـت. 

کسـی کـه در علـوم ریاضـی کار می‌کند و جبر و 

معادلـه و احتمـالات و دیفرانسـیل و چیزهـای 

دیگـر را می‌خوانـد، این‌هـا چیسـت؟ شـما این 

چیزهـا را بـه دسـت یـک ماشـین بسـپرید، آیـا 

لازم اسـت کـه او ایـن چیزهـا را بخوانـد؟ همـۀ 

ایـن کارهـا را ماشـین انجـام می‌دهـد. در بحث 

اجتهـاد هم همین اسـت؛ یعنـی عملًا رجوع به 

نصـوص تعطیـل می‌شـود، علوم دینـی تعطیل 

می‌شـود و همـه را بـه دسـت یـک ماشـینی 

می‌دهیـم کـه هیـچ روحـی نـدارد و هیچ درکی 

از... .

یکـی از اشـکالاتی کـه در هـوش مصنوعـی 

وجود دارد که نمی‌تواند وارد علوم انسانی شود، 

ایـن اسـت کـه از مسـائل انتزاعـی نمی‌توانیـد 

درکـی بـه ماشـین بدهیـد، چطـور می‌خواهیـد 

بفهمانیـد؟  ماشـین  بـه  را  انتزاعـی  مسـائل 

نمی‌شـود؛ بنابرایـن اگـر ایـن پیش‌زمینۀ دینی 

و ایـن پیش‌تفکـر فکـری را طالب در ورود بـه 

هـوش مصنوعـی نداشـته باشـند، بی‌گمـان در 

هر کدام از این رشـته‌ها که بروند دچار مشـکل 

می‌شـوند. نـه تنها در هـوش مصنوعی؛ بلکه در 

تمـام علـوم ایـن‌ طور اسـت.

اکنـون بیـان کردیـد کـه چطـور وارد شـوند؟ 

ایـن‌ طـوری باشـد که برونـد و حداقل در علومی 

کـه مرتبـط با هـوش مصنوعی هسـت، در یکی 

از این علوم‌ـ و نه در تمام این علوم‌ـ متخصص 

شوند و از آن راه وارد آن شوند؛ البته عرض کردم 

که چون یک چیز میان‌رشـته‌ای اسـت، آگاهی 

بـه سـایر علـوم لازم اسـت؛ ولی لازم نیسـت که 

متخصـص شـوید و اگـر یک اطلاعات سـطحی 

هم داشـته باشـید کافی اسـت.

پی نوشت:
*  نویسنده و پژوهشگر.

1. نساء، آیه 11.


